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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا از آیات شریفهای که در قرآن درباره ارتداد آمده اطلاق استفاده مشود تا بوئیم مثلا آیه «و من یرتدد
منم عن دینه»[1] موضوع برای ارتداد است؛ خواه این ارتداد اعتقادی باشد یا از روی توطئه باشد یا از روی لجاجت باشد؟

گفتیم به نظر ما آیات قرآن اطلاق دارد و در خود قرآن قرینهای بر تقیید نداریم و انصراف را نیز هیچوجه نداریم.

بررس تقیید آیات توسط قرینه عقلیه

تنها نته باقمانده آن است که آیا اینجا قرینهعقلیهقطعیه مستقله که به منزله قرینه متصله است وجود دارد یا نه؟ بوئیم این
آیات که این همه عقوبت بر مرتد مترتب مکند، «حبطت اعمالهم ف الدنیا و الآخرة» و خلود در نار را برایش مترتب مکند،

عقل مگوید: اینها جای است که کس از روی دشمن با اسلام ارتداد پیدا کرده و از روی لجاجتِ با حق، ارتداد پیدا کند. لذا
عقل چنین تقییدی را در اینجا وارد مکند.

توضیح آنکه، بوئیم عقل انسان را در عقیده آزاد مداند؛ یعن بوئیم این «لا اکراه ف الدین»، ی توضیحش این است که
وئیم اصلاالدین». ب گوید «لا اکراه فالاعتقاد»، شارع هم م ر»، «لا اکراه فالف گوید: «لا اکراه فهمانطوری که عقل م

ی امر عقل است و عقل مگوید انسان را نمشود اکراه به عقیدهای کرد! پس اگر کس روی اعتقاد ارتداد پیدا کرده را
نمشود عقوبت کرد، اما اگر کس لجاجت و دشمن دارد و مخواهد با اسلام مخالفت کند، یا در هر دین که بوده برای

دشمن با آن دین از آن خارج بشود، این متواند موضوع برای عقاب قرار بیرد.

تقریر اول از قرینه عقلیه

در اینجا بیانهای مختلف برای این قرینه عقلیه مشود ذکر کرد، ی بیان این است که بوئیم به عقل که مراجعه مکنیم عقل
مگوید: این عقوبتهای سنین که در آیات قرآن برای مرتد ذکر شده مانند «فاولئ حبطت اعمالهم ف الدنیا و الآخرة و

اولئ اصحاب النار هم فیها خالدون»[2]، از این عقوبت سنینتر نمشود ذکر کنیم! یا بعض از آیات دیر مانند «لم ین اله
لیغفر لهم»[3]، اینها نه در دنیا و نه در آخرت اصلا مورد غفران خدا قرار نمگیرند. بوئیم عقل مگوید که این عقوبت مناسبت

با ارتداد از روی دشمن و لجاجت دارد.

این عقوبت با ارتداد اعتقادی تناسب م و موضوع؛ یعنگردد به قرینه مناسبت حر، طبق این بیان قرینه عقلیه برمبه بیان دی
ندارد؛ زیرا کس که زحمت کشیده و ادله را بررس کرده و هیچ دشمن هم نمکند، به این نتیجه باطل رسید که دین دیری را
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بپذیرد، یا مثلا در اثر فریب خوردن (امروزه در این کلیساها جوانهای ما را دعوت مکنند به بهانه اینه دین حضرت مسیح دین
صلح است و اسلام دائماً جن و جهاد و خونریزی و دین خشونت است، این تعابیر غلط که دشمن مطرح مکند، بیا ببین این
دین محبت و رأفت و صلح و آرامش است، این را فریب مدهند و) از اسلام خارج مشود، این آیات به قرینه مناسبت حم و
موضوع این کس که «اخرج من الاسلام و خرج من الدین» را شامل نمشود و فقط کس را شامل مشود که برای دشمن با

این دین و مقابله با دین از این دین خارج شد و این عقوبتها با او تناسب دارد.

بررس تقریر اول

ما قرینه مناسبت حم و موضوع را قبول داریم و ی از قرائن عقلائیه عرفیه است، در روایات زیاد جاری مشود و ی از
برجستهای روش اجتهادی امام خمین(قدسسره) استفاده از همین قرینه مناسبت حم  و موضوع است. اصل قرینه

مناسبت حم و موضوع که «قرینةٌ عقلیة» یا «قرینةٌ عقلائیة عرفیة» را قبول داریم، اما این در جای است که عنوان دیری در
کار نباشد. در ما نحن فیه اگر گفتیم شارع این عقوبتها و این شدت عقوبت را برای این قرار مدهد که کس به این زودی دینش

ر از دست ندهد.

به عنوان مثال، همین جوان که در اثر فریب خوردن از دین خارج شده اگر در باب قصاص گفتیم ی جوان را فریب دادند و
گفتند: تو اگر این آدم را بش پول زیاد یا مقام به دست مآوری و او هم به این جهت او را کشته، آیا متوانیم بوئیم پس

قصاص جریان پیدا نمکند؟! در آنجا چون ی عنوان به نام حق الناس موجود است نمشود بوئیم «و لم ف القصاص
حیاةٌ»[4] در جای است که کس فریب نخورده باشد و مختص کس است که از روی عمد و علم و قهر و غلبه آدم را کشته
است! در حال که هیچ کس این را نمگوید، یا حت در قتل خطا هم که دیه را باید بپردازد کس این حرف را نمزند که اگر

فریب خورده لازم نیست دیه را بدهد!

در اینجا دین خودش ی عنوان امانت حق اله عظیم را دارد، دین را خدا توسط انبیاءش در طول تاریخ آرام آرام فرستاده و
کاملترین دین به عنوان اسلام مطرح شده، حالا بوئیم قرینه مناسبت حم و موضوع مگوید: اگر کس را فریب دادند و چنین

حق بزرگ را زیر پا گذاشت، بوئیم این استحقاق کشتن را ندارد؟! چرا نداشته باشد، آن طرف قضیهاش خیل مهم است که
ی حق عظیم اله که خود دین است، «اخوک دینُ فاحتط لدین» این تعابیری است که ذیل این حق قرار مگیرد، از حقوق

بزرگ خدا مسئلهی دین و احام است، اینه در قرآن گاه مفرماید: «تل حدود اله»، این حدود اله یعن حق خداست و هر
حم «حق من حقوق اله»، نمشود انسان بخواهد دین را از بین ببرد. حال آیا اگر مرتدّ فطری یا مل توبه کرد، توبهاش را

متوانیم بپذیریم یا نه، آیات قرآن هم دو دسته است که بعد عرض مکنیم.

بنابراین قرینه مناسبت حم و موضوع در جای است که ی عنوان دیری در کار نباشد، اما وقت مبینیم ی حق عظیم به
نام خود دین مطرح شده و این جوان ولو فریب خورده اما چنین حق بزرگ را زیر پا گذاشته، این آدم ولو فریب خورده اما

کس را کشته و باید قصاص بشود، نمشود بوئیم چون فریب خورده پس از حق الناس بودن بذریم، اینجا هم حق اله است
و این حق اله اقتضای این احام و عقوبتها را دارد، البته پیداست این عقوبتها هم مراتب دارد، یعن خلود در نار یا اینکه

اهل جهنم شدن اینها هم مراتب دارد، در آن حرف نداریم ول در اصل ترتب این عقوبتها خصوصاً عقوبت دنیوی بحث نیست.

استفاده حم قتل برای مرتدّ از آیات قرآن

ی بحث این است که آیا از قرآن حم قتل برای مرتدّ استفاده مشود یا نه؟ آیه مبارکه سوره بقره «و اذ قال موس لقومه انم
ظلمتم انفسم باتخاذکم العجل فتوبوا إل بارئم فاقتلوا انفسم»[5] که توضیحش را مفصل عرض کردیم. خود این آیه 217 بقره



«و من یرتدد منم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئ حبطت اعمالهم ف الدنیا و الآخرة و اولئ اصحاب النار هم فیها
خالدون».

در تفسیر روح المعان، تفسیر فخر رازی، تفسیر مراغ این احتمال آمده که حبط اعمال همان احام و مجازات است که در
م امواله»، «بانت امراته»، اینها همه مصداق برای حبط اعمال در دنیاست. وقتروایات شیعه و اهلسنت آمده، «یقتل»، «یقس
مگوئیم کس که مرتد مشود یعن اعمالش حبط مشود «لئن اشرکت لیحبطن عمل»؛ شرک و ارتداد موجب حبط عمل

است، این حبط عمل حاک از این است که تو هیچ حرمت و احترام نداری، اگر شبانه روز نماز بخوان به درد نمخورد، روزه
بیری به درد نمخورد، انفاق کن به درد نمخورد، حج بروی به درد نمخورد، اصلا کشف از این مکند که این آدم دیر در
دین هیچ احترام ندارد، اگر انسان احترام داشته باشد عمل او اثر دارد و جان و مالش محترم است، همهچیزش محترم است.

لذا اینکه مگوید: «حبطت اعمالهم» این خودش به دلالت التزام بین دلالت روشن دارد که این «لا حرمة له»؛ یعن «دمه
مباح»، بالاخره ائمه(عليهمالسلام) فرمودند هر چه ما مگوئیم را اگر از ما بپرسید از کجای قرآن در مآید، به شما مگوئیم،

حالا اگر از امام بپرسند اینه مفرمائید مرتد «دمه مباح» از کجا استفاده مشود؟ مشود از همین «حبطت اعمالهم» به دست
مآید. البته درباره مرتد فقها در فتوا مگویند: تا حال هر چه مال داشته تقسیم مشود، اما بعد از ارتداد معاملات که مکند

درست است، اموال که به او داده مشود مال خود اوست که بحث دیری است.

بنابراین حبط در آیه کنایه از عدم الحرمه است؛ یعن چنین شخص حرمت ندارد، نه دم، نه مالش، نه زن او، تمام اینها قطع
مشود. البته اینها عمدتاً مرتد فطری در آیات است، اگر هم از این جهت اطلاق داشته باشد بعداً تخصیص مزند مانع ندارد.

البته ما برای ائمه(عليهم‌السلام) مقام تشریع را قائلیم، ائمه مشرِع هستند، ول آیا اینجا این دمه مباح را از این آیه نمشود
استفاده کرد؟ به نظر من ظاهرش این است که به خوب مشود استفاده کرد.

بررس آیه 217 سوره بقره

(يسالُونَكَ عن الشَّهرِ الْحرام قتَالٍ فيه قُل قتَال فيه كبِير و صدٌّ عن سبِيل اله و كفْر بِه و الْمسجِدِ الْحرام و اخْراج اهله منْه اكبر عنْدَ
رافك وه و تمفَي هدِين نع مْنم تَدِدري نم وا وتَطَاعنِ اسا مدِين نع موكدري َّتح مَلُونقَاتالُونَ يزي لا و الْقَتْل نم ربكتْنَةُ االْف و هال

فَاولٰئكَ حبِطَت اعمالُهم ف الدُّنْيا و اخرة و اولٰئكَ اصحاب النَّارِ هم فيها خَالدُونَ)[6]

رسد به اینجا که «و الفتنة اکبر من القتل»، فتنه یعنپرسند. تا مدر این آیه شریفه از پیامبر(ص) درباره مقاتله در شهر حرام م
مشرک شدن، نه اینکه فتنه یعن توطئه کردن! «و الفتنة اکبر من القتل»؛ یعن کفار دنبال مقاتله و کشتن شما هستند اما بدانید

فتنه یعن مشرک شدن، کافر شدن، شدیدتر از قتل است؛ یعن اگر شما کشته شوید بهتر از این است که مرتد شوید یا کافر
شوید. در ادامه مفرماید: «و لا یزالون یقاتلونم حت یردونم عن دینه»، این فرع بر آن است «الفتنة اکبر من القتل»، بدانید
اینها دنبال این هستند که «یردوکم عن دینم»، خود این «الفتنة اکبر من القتل»، ی ایهام دارد که خود ارتداد اکبر از قتل

است، شما در جای که شخص دیری را بشد مگوئید باید او را کشت، در جای که کس مرتد شد اکبر از قتل است و باید
کشته شود، مشود چنین بیان را آورد، منته تیه ما به «حبطت اعمالهم» است و برای ما بیشتر دلیلیت دارد.

همچنین از آیه «و اذ قال موس لقومه»[7] نیز استفاده کرد که مرتد عقوبت دنیوی هم دارد؛ چون اینها مگوید مرتد حرمت ندارد
و کس که حرمت ندارد احام مباح بودن دم و ... بر او جاری مشود. از آیه استفاده مشود که ارتداد مساوی با حبط اعمال

است. ما ی بحث بعداً داریم که آیا این ارتداد انار از روی علم است؟ که این بعد «ما تبین لهم الحق» قرینه بر این مطلب
مشود.



جمعبندی و دیدگاه برگزیده

وقت آیات ارتداد را در قرآن کنار هم قرار بدهید «الارتداد مساوق لحبط الاعمال ف الدنیا و الآخرة»؛ هم در دنیا و هم در آخرت.
«حبط الاعمال مساوق لعدم الحرمة»؛ زیرا عمل چه کس حبط مشود و کالعدم است؟ وقت بچه ی عمل را انجام مدهد

دیر ارزش ندارد چون خودش ارزش ندارد! معنای حبط این است که آن فاعل که این فعل از او سر زده هیچ حرمت ندارد.
عمل در اینجا منحصر به این عمل ظاهری نیست، فرض کنید این شخص بوده که خیل نیتهای خوب هم داشته، درباره

اشخاص نیتهای خوب مکرده، نیت کند کارهای خیر انجام بدهد، آنها را مگوئیم که ثواب دارد ول تمام آنها از بین مرود،
ن است حتعنوان لازم بی وئیم عمل فقط عمل ظاهری است، این حبط عمل یاین فقط در چیزهای ظاهری نیست که ب

عدم حرمة العامل. به نظر من این ملازمه روشن است، اگر کس ن حبط خود این عامل است؛ یعنه لازم بیبل ،گویم کناینم
نتواند این استظهار را بند نمتواند به این آیات تمس کند، اما به نظر ما حم قتل مرتد را مشود از این آیات به دست آورد.

خلاصه تقریر اول برای قرینه عقلیه و پاسخ از آن این است که از راه قرینه مناسبت حم و موضوع وارد شویم، لن قرینه
مناسبت حم و موضوع در جای است که ی عنوان دیری مثل حق الناس یا حق اله نباشد و در اینجا دین بزرگترین حق

خدا بر مردم است، مردم باید از دین خدا دفاع کنند، «وجوب الذب عن دین اله»، حدود اله را باید مراعات کنند، این آیات که
دلالت بر حدود اله دارد.[8]

حال اگر کس وجوب نماز را انار کرد ضروری را انار کرده طبق مبنای کس که مگوید انار ضروری من حیث هو هو
مستلزم کفر است مرتد است. بله، طبق مبنای امام خمین(قدسسره) و کسان که مگویند «اذا کان مستلزماً لتذیب

النب(ص)» و این هم باید توجه به این استلزام داشته باشد، نباید کشته شود.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . سوره بقره، آیه 217.
[2] . همان.

[3] . سوره نساء، آیه 137.
[4] . سوره بقره، آیه 179.
[5] . سوره بقره، آیه 54.

[6] . ترجمه: از تو، در بارۀ جن كردن در ماه حرام، سؤال مكنند؛ بو: «جن در آن، (گناه) بزرگ است؛ ول جلوگيرى از
راه خدا(و گرايش مردم به آيين حق) و كفر ورزيدن نسبت به او و هتك احترام مسجد الحرام، و اخراج ساكنان آن، نزد خداوند

مهمتر از آن است؛ و ايجاد فتنه، (و محيط نامساعد، كه مردم را به كفر، تشويق و از ايمان بازمدارد) حتّ از قتل بالاتر است. و
مشركان، پيوسته با شما مجنند، تا اگر بتوانند شما را از آيينتان برگردانند؛ ول كس كه از آيينش برگردد، و در حال كفر

بميرد، تمام اعمال نيك(گذشتۀ) او، در دنيا و آخرت، بر باد مرود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و هميشه در آن خواهند بود.
[7] . سوره بقره، آیه 54.

[8] . نته: ی وقت ی شخص گفت که من در بحث حریم کار مکنم، گفتم به کدام آیه از آیات قرآن رسیدید؟ گفت در قرآن
آیهای برای حریم پیدا نردم! گفتم اتفاقاً این آیات که هست و احام را در باب ارث، ناح و طلاق خدا بیان مکند، بعد

مفرماید: «تل حدود اله و من یتعدّ عن حدود اله فاولئ هم الافرون، هم الفاسقون، هم الظالمون»، معنایش این است که
دین خدا غرقگاه اله است، این حریم خداست، انسان باید خیل با دقت و احتیاط و مراقبت کند. حال اگر کس بخواهد اصل



دین خدا را زیر پا بذارد باید کشته شود.


